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Abstract  
Bahman Forsy is one of the Contemporary Writers who has Presented 

Valuable Works in the Field of Fiction to the Literary Community. In this 

Research, an Attempt is made to Explore the Techniques of Creating 

Situational Irony in Persian Stories. In this Type of Irony, the Word does not 

Play much role, but the Satirist Creates a Scene that is Comical to Imagine 

and Visualize. Studies Show that the Key Factor in Creating Humorous 

Situations in "Night One, Night Two" is the Use of Humorous Behavioral 

tTricks and in "Black Candy" is the Use of Verbal Tricks that, in Addition to 

being Comic, they Subtly Mock the Cultural System of the Society. 
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)با توجه به های طنز موقعیت در آثار داستاني بهمن فرسي جلوه

 دو(یک، شبدو داستان نبات سیاه و شب

 دانشگاه گیلان، گیلان، ایران ،زبان و ادبیات فارسیدانشیار، گروه  فیروز فاضلی 

  

 دانشگاه گیلان، گیلان، ایران ،زبان و ادبیات فارسی ، گروهدانشیار محمود رنجبر 

  

 دانشگاه گيلان، گيلان، ایران ،فارسيدانشجوي دکتري زبان و ادبيات    راضیه فانی

 چکیده
بهمن فُرسي از هنرمندان معاصري است که آثار ارزشمندي در حوزه ادبيات داستاني به جامعه ادبي ارائه 

هاي فرسي مورد کرده است. در این پژوهش تلاش بر آن است تا شگردهاي ایجاد طنز موقعيت در داستان

آفریند که اي مياز طنز، کلام نقش چنداني ندارد بلکه طنزپرداز صحنهگونه در اینکاووش قرار گيرد. 

آميز در هاي طنزدهد که عامل کليدي ایجاد موقعيتها نشان مي دار است. بررسيتصور و تجس  آن خنده

استفاده از شگردهاي کلامي « نبات سياه»ساز و در استفاده از شگردهاي رفتاري طنز« دویک، شبشب»

گيرند. تنوع گسترده با ظرافت سيست  فرهنگي جامعه را به سخره مي ،انگيزيعلاوه بر خندهاست که 

دهنده هاي سبکي بارز در آثار داستاني فرسي است. این امر نشانهاي طنز موقعيت یکي از ویژگيتکنيک

او اغلب مضحک،  ها و الگوهاي ایجاد این شاخه از طنز است. فضاهاي حاک  بر آثارتسلط نویسنده بر شيوه

هایي از طنز دارند، ها همچون سایر آثاري که رگههاي حاضر در داستاناند. شخصيتپوچ و سرشار از دلهره

هاي غيرمنطقي و تا حدي احمقانه و العملاند که با عکسهاي نامعقول شدهها و خواستهمشغوليدرگير دل

 مضحک سعي در رفع آن دارند.

 .دو شب کی شب اه،ینبات س ت،یموقع طنز ،یفرسها:  کلیدواژه
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 مقدمه 

عنوان یک اصطلاح ادبي در ادبيات فارسي تعاریف مختلفي بهامروزه براي مقوله طنز به
طنز شيوه بيان »اند و معتقدند که: بودن آن تأکيد کردهشود. برخي بر جنبه ادبيکاربرده مي

اجتماعي مورد تمسخر قرار  هاي فردي وادبي اع  از شعر و نثر است که در آن عيب
( برخي دیگر علاوه بر اشاره 6838)انوري، « گيرد و هدف آن اصلاح رفتار بشري استمي

هایي اند، ویژگيهاي آن را نيز وارد تعریف ساختهاي از ویژگيبه جنبه ادبي بودن طنز، پاره
ي، تهک  و آیرونکارگيري شيوه (، به6893از قبيل در جامه رمز و کنایه بودن )تنکابني، 

هگل تعبير روشني از هایي با کمدي ه  دارد. ها و شباهتطنز تفاوت (6837طعنه. )داد، 
بندي تمایزطنز و کمدي دارد. از نظر او کمدي )و حتي تراژدي( مستلزم مصالحه در پایان

طنز این  .آورداست که سنتزي دیالکتيکي را ميان قهرمان و جامعه پيرامونش به وجود مي
 (Ruben Quintero, 1975رو )ه گفته روبن کویينتهمصالحه را در خود ندارد. ب

ها قلب و ذهن همانند تراژدي و کمدي، طنز نيز با ایجاد تنش و دامن زدن به کشمکش»
کند؛ ولي برخلاف تراژدي و کمدي از هرگونه مصالحه با سوژه خود اجتناب را درگير مي

کند. طنز قواره رها ميتار منشور با نور، سوژه را به شکلي معوج و بيمانند رفورزد و بهمي
 (2887« )چه از نظر سبکي و چه ترغيبي، موضعي پرخاشگر دارد.

نویسي را در کنار نمایشنامه و ( ازجمله هنرمنداني است که داستان6862بهمن فُرسي )
هاي بابا نبيره»ين کتاب او ها پرداخت. نخستنقد در همان دوران جواني آغاز کرد و به آن

منظور درک اي از نثر آهنگين است. فُرسي در برخي آثار خود بهنام دارد که مجموعه« آدم
که آن « دویک، شبشب»بهتر مخاطب از مسائل از طنز سود جسته است. ازجمله در رمان 

هاي سرخوردگينگاري عاشقانه نوشته و در آن روشنفکري به شيوه نامه 6898را در سال 
دهد. طرح هاي اخلاقي و اجتماعي بروز ميعاطفي خود را به شکل عصيان برضد همه نظام

را آميز مقطعي تا حدودي آنهاي طنزداستان تراژیک است اما وجود صحنه و موقعيت
اثر داستاني دیگر فرسي « نبات سياه»گرایي آن کاسته است. تعدیل بخشيده و از درجه غ 

هایي مضحک و متناقض با آنچه باید باشد، استوار تار روایي آن بر طرحاست که ساخ
در مقاله حاضر به شناخت و بررسي  است. به این معني که روح طنز در کنه اثر جریان دارد.

هاي فرسي پرداخته شده است. در ضرورت انجام این آميز در داستانهاي طنزموقعيت
عنوان یک این دیدگاه به آشنایي با طنز موقعيت بهتوان گفت که بررسي اثر از پژوهش مي
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نوع ادبي در یک اثر و درک رابطه این اثر با جامعه )ازلحا  فرهنگي، دیني، تاریخي، 
 انجامد.اجتماعي، سياسي و...( مي

 پیشینه پژوهش
است اما به نظر ها و مقالات فراواني در زمينه طنز و انواع آن نوشته شدهتاکنون رساله

سد بحث در زمينه طنز موقعيت، چندان مورد توجه واقع نشده باشد؛ زیرا اثر مدون و رمي
تحليل طنز »اند از: نامه در این زمينه عبارتمختص به این حوزه ادبي اندک است. دو پایان

(، از سولماز معيني 6866« )نویسي در ایرانهاي دوره طلایي نمایشنامهموقعيت در نمایشنامه
 بررسي طنز موقعيت در آثار آلن ایکبورن»رضي و دکتر رضا چراغي  و دکتر احمد

 ، از مری  حبيبي و دکتر بهزاد قادري.(«6833)

هاي بررسي تکنيک»اند از: در مقالاتي ه  به طنز موقعيت پرداخته شده است که عبارت
طنز  نگاهي به»پور، (، از سعيد حسام6868«)طنز و مطایبه در آثار هوشنگ مرادي کرماني

(، نوشته محمدرضا 6868«)اجتماعي در دو اثر از آنتوان چخوف و صادق هدایت
طنز در کتاب »(، از الهه چيت سازي، 6837«)تصحيح طنز»اصفهاني و رضا فهيمي، نصر

« راز طنزآوري»(، از عبدالرضا قيصري و محمدرضا صرفي. 6833« )جنگ دوست داشتني
(، 6831«)ده، تأملي در مقوله زیباشناختي کميکسوي خنآن»(، از قهرمان شيري و 6877)

 ا... ملاصالحي.از حکمت

 معرفي آثار
 «شب یک شب دو»

کند و بي را مرور ميهاي معشوق، بيراوي داستان، زاوش ایزدیان، پس از عشقي ناکام نامه
بي دختر یک خانواده شود. بيها تبدیل به یک اثر تلخ و سرخورده ميرمان با این نامه

ها طرح لباسي با ثروتمند است که در اروپا طراحي لباس و آرایش خوانده و براي فاحشه
است. او در ایران وارد جمع هنرمندان و روشنفکران تهيه کرده« شبْ یک شبْ دو»عنوان 

شود در شود. بعدازاینکه از ایران خارج ميخوابه ميشود و با زاوش ایزدیان آشنا و ه مي
پردازد و هر وقت به ایران مينگاري با زاوش ایزدیان ميکند و به نامهيزوریخ ازدواج م

 یابد.آید آرامش را در آغوش زاوش مي
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 «نبات سیاه»
گل، معجزه، تيغه زمين، دسته»هاي هاي کوتاه با عنواناي از داستاناین اثر مجموعه

« رکلانشور»و  آندنيا، خواب، سؤال، افعي، اوحدي، جهن ، پل و پردیس، عصر اَشگال
ها حضور عضوي از اعضاي خانواده اجباري است. است که رشته اتصال تمام این داستانک

افرادي چون جلال اجباري، جمال اجباري، جليل اجباري، جهان اجباري و جواد اجباري. 
اي و اتفاقي خاص از هریک از این افراد پرداخته ها با زبان طنز به بيان خاطرهدر این داستان
 شده است.

 مباحث کلي
 طنز موقعیت

گونه از طنز، طنزپرداز با الفا  سروکار ندارد و اساس و پایه آن بر مفاهي  مبتني در این
ها کردن حقيقت موقعيتنویس با اغراق و مبالغه در سطح کلام، واژگونواقع طنزاست. در

عادي و نيز دادن هاي متضاد و متناقض در کنار ه ، اختلال در هنجار و چيدن موقعيت
اي را زند. طنزپرداز صحنهشکلي تمثيلي به وقایع و ترکيب زمان، به آفرینش طنز دست مي

اي را در نظر نشانيمثلاً ایستگاه آتش» دار است.آفریند که تصور و تجس  آن خندهمي
 نشانان بزدليسوزي رخ داده است و دليل این اتفاق آتشبگيرید که در آشپزخانه آن آتش

باش آشپزي را به حال خود رها کردند. تصور کلي ما هستند که پس از شنيدن آژیر آماده
نشانند. نه اینکه که خودشان ایجادکننده ها آتش را فرومينشانان این است که آناز آتش
آميز گویند که با موقعيتي طنزوقتي افراد مي» رو(. ازاینShelley, 2001« )سوزي باشدآتش

اي که از ها این است که موقعيتي که پيش رو داشتند و برداشت ذهنيمنظور آن برخوردند؛
ها را به چالش کشيده است. این عدم تجانس ها، از موقعيتاند؛ تصورات کلي آنآن کرده

« توجه استهاي مهيج و احساساتي را برانگيزد قابلزماني که نوع خاصي از واکنشدر
(Ibid.) 

هاي ناسازگار و دهي به موقعيتتواند در شکلاست که طنزپرداز ميتوجه این نکته قابل
متضاد که یکي از ارکان اصلي ایجاد طنز موقعيتي هستند از آیروني ه  به شکل 

صورت گسترده در متن (، موقعيتي، نمایشي، ساختاري و سقراطي هاي کلامي )بهآیروني
ها موجب ها و جابجایي آنني موقعيتواسطه چرخش ناگهااستفاده کند. آیروني موقعيتي به
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ترین عوامل ایجاد خنده و طنز شود و همين غافلگيري یکي از اصليغافلگيري مخاطب مي
است. همچنين آیروني موقعيت ممکن است از صنایع بلاغي چون؛ ذم شبيه به مدح و حسن 

در آن فرد  تعليل به وجود آید که از عوامل آفرینش طنز نيز هستند. آیروني سقراطي که
نمایي جاي بگيرد. آیروني نمایشي که بهتواند در شگرد کودنزند، ميخود را به ناداني مي

دهد و نيز ها و نویسنده روي ميواسطه اختلاف دیدگاه و تفاوت فه  مخاطبان، شخصيت
توجهي در گيرد، نقش قابللوح قرار ميآیروني ساختاري که بر محوریت قهرمان ساده

کنند و زمينه لازم براي ایجاد هاي ناسازگار و متضاد ایفا ميکنار ه  چيدن موقعيتایجاد و 
واژه آیروني در نکته قابل توجه این است که  (6879پور، )آرین .کنندطنز فراه  مي

پوشاني دارد و فرهنگ اصلاحات انگليسي از لحا  مفهومي و نوع کاربرد بسيار با طنز ه 
 هاي آیروني با طنز همپوشاني زیادي داشته باشد.رسد. تکنيکبه نظر مي

 نقش مخاطب در آثار طنز
هاي خاصي که دارد؛ ها و ظرافتطنز یک پدیده اجتماعي است که با توجه به ویژگي

را شاید بتوان  6دهد. برگسونروابط متقابل موجود در جامعه را تحت تأثير قرار مي
« کمدي»طورکلي طنز، لطيفه، مطایبه و بهترین ترین نقادي دانست که در باب جدي
گانه خود در باب طنز را اي مدون ارائه کرده است. برگسون سه اصل از اصول هشترساله

 به مخاطب و توجه به او اختصاص داده است.

مضمون سومين اصل او براین استوار است که طنز را باید براي مخاطباني نوشت که 
است.  معنیها قطعاً بیجامعه احمقده باشند، زیرا طنز در حداقل از هوشي متوسط بهره بر

عقل »اي کند که اگر در جامعهناگفته نماند که او در اصل دوم به این مسئله اشاره مي
حاک  باشد، دیگر نه کسي گریه خواهد کرد و نه کسي به خنده خواهد افتاد. اگر « مطلق

خندند زیرا عيوب محيط ر بيشتر ميتتر است یعني افراد باهوشچه حک  اولي محک 
ازحد تيزبين کنند. اگر فردي بيشپيرامون خود و روابط حاک  بر آن را بهتر درک مي

( گذشته از 6877ها ه  نوعي طنز تلخ خواهد یافت. )نيمروزي، باشد، در عمق اکثر درام
 رساند:ميزان هوشمندي مخاطب طنز، کارکردهاي زیر را به انجام مي

هاي مکتوب، شنيداري و تصویري، انتقال پيام، کارکرد طنز در شيوهنخستين  .6
 بخشي در مخاطب است.بخشي و ایجاد روحيه مسرتآرامش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1- Bergson, H. 
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نقش دوم و مه  طنز آگاهي بخشي است زیرا همواره مسائلي وجود دارند که یا  .2
است. در این ها خالي از لطف ها را بيان کرد و یا بيان مستقي  آنطور صریح آنتوان بهنمي

 آید.سازي و روشن ساختن افکار عمومي برميمرحله طنز در صدد آگاه

هاي اجتماعي و مسائل مختلف دیگر در ذهن کارکرد سوم طنز تخفيف بحران .8
مخاطب است؛ و در نهایت هدف طنز چيزي جز ایجاد آگاهي و بيداري در ميان توده مردم 

 (6877نيست. )محمدي و حيدري، 

 د طنز موقعیت در دو اثرشگردهای ایجا
 پردازی. شخصیت0

عنصري است با »شخصيت داستاني که ترکيبي است از آگاهي و تخيل نویسنده، 
نامه یا هر اثر ادبي شناخته که در انواع داستان، نمایشهاي اخلاقي و آگاهانه پيشویژگي

)گفتار و کنش( دهد گوید و انجام ميحضور دارد. کيفيت رواني و اخلاقي او در آنچه مي
گونه از طنز تلاشي که شخصيت براي نمایاندن یکي در این (6833سيگر، « )شود.دیده مي
دهد همواره محکوم به شکست است و در نتيجه کميک هاي خویش انجام مياز ویژگي

ها و هاي جسمي خاص و عاتهاي ظاهري همچون پوشش، نام، ویژگيشود. ویژگيمي
آميز و وارونه، در کنار رفتارهاي مضحک و دور از انتظار، خصوصيات اخلاقي اغراق

هاي طنزآلود پردازيهاست. شخصيتآميز شخصيتشگرد مؤثر و کليدي در پروردن طنز
 هاي زیر جاي داد.توان در گروهدر آثار مورد بررسي را مي

 های ظاهری. ویژگي0-0
 های خاص و مضحک. استفاده از نام0-0-0

گرفته شده در دو اثر اغلب به طرز مضحکي با فضا همخواني دارند و هدف  کارهاي بهنام
شناختي است؛ اي جامعهمایهها به این شکل، نوعي تخليه معنایي با بنفرسي از استفاده نام

خانواده اجباري در هر داستانک مجبور به انجام «. نبات سياه»در « اجباري»مانند نام فاميليِ 
در یکي از « جلال اجباري»گيرند. مثلاً شده قرار ميدر عملي انجامعملي خاص هستند یا 

خورد که خود را اوحدي گشت به فردي برميپزشک بازميروزها که از مطب دندان
هاست باه  آشنایي دارند. جلال ه  کند که انگار سالنامد و طوري با جلال رفتار ميمي
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شود به افتد؛ مجبور ميمخاطب گير مياي ميان آشنایي و ناشناس بودن که در مخمصه
 ها ندارد؛ ادامه دهد:اي از آنزمينهمکالماتي طولاني که هيچ پيش

توانست پيدا کند. ...نه، رفت، اوحدي را نميجلال هرچه با حافظه کنُد کلنجار مي»
 (6876)فرسي، « یافت.هيچ رد آشنایي نمي

جمال »حکي با صاحب خود دارد، تناسب مض« نبات سياه»هاي دیگري که در از نام
است. اس  اصلي این مرد که دوست « رکلانشور»در داستان « قندي نخجوان رکلانشور

جواد اجباري است جمال قندي بود. پدربزرگ جمال در خيابان نخجوان تهران قندریزي 
جمال پس از  ()همان .جاي قندي برگزیدداشت که بعدها جمال اس  فاميلي نخجوان را به

هاي مختلف در غربت؛ از لندن به ایران بازگشت و به عکاسي رو آورد؛ اما او مودن شغلآز
ست براي باز و ماسماسک دوربين عکاسي»دیپلمه ناداني بود که به رکلانشور که 

شدن تصویر روي یافتن نور به درون دوربين و ضبطکردن سوراخ عدسي آن، براي راهبسته
گفت و همين امر باعث شد تا به نخجوان دکلانشور ر مي)همان( بود؛ دکلانشو« .فيل 

 معروف شود.

 و خصوصیات اخلاقي. عادات 0-0-5
هاي عصبي هاي افراطي که ناشي از فشارهاي رواني و تنشفرسي با استفاده از حالت

هاي مضحکي آفریده است. شخصيت اصلي داستان موقعيت« دویک، شبشب»هستند؛ در 
رسد و او را در یک مهماني اي است که وقتي به عشقش نميپيشهجوان عاشق« زاوش»

دهد. حرکات بيند؛ کنترل رفتار خود را از دست مياش ميرسمي همراه با شوهر فرانسوي
افراطي زاوش که خالي از خشونت و عصبانيت ه  نيست، موقعيتي مضحک را در داستان 

 رق  زده است:

هاي روسپي حاضر د. زاوش، جهان )یکي از زنکشبي از پشت بازوي زاوش را ميبي»
اي که با خودش قرار چسبد. زاوش از لحظهکند و هدیه را ميدر مهماني( را رها مي

گذاشت مست کند مشروبي نخورده است؛ اما انگار حسابي مست است. مست و باز، مست 
 و رها، مست و گستاخ.

ایستد رودرروي شوشو مي قاپد.زاوش در هوا ليوان ویسکي را از دست شوشو مي
« خورم به سلامتي خودت!شو ميگوید: همهکند. زاوش مينگاهش ميزاوش و نگاه

 (.6898فرسي، )
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خالي از طنز « شب یک، شب دو»هاي داستان خصوصيات اخلاقي بسياري از شخصيت
هاي خاصي دارند و یا بارها از لحا  هایي که ویژگيو پارادوکس نيست. مثلاً شخصيت

همسر مهندس « دبير افخ »اند. از جمله خان  عشقي یا شغلي از این شاخه به آن شاخه پریده
است که البته به خاطر منافع شخصي خودش واسطه دوستي شوهرش با حافظ شده « ملوکي

نامش منتشر شعري ه  بهسالي سعي کرد شاعر باشد. انگار مجموعهچند»است. دبير افخ  
 )همان(« پروري کند.نشد و بعد اکتفا کرد به اینکه شاعر شد... ولي خان  شاعره
ها ه  اغلب ه  از این قاعده مستثني نيستند. آن« یک، شب دوشب»مردان در داستان 
معروف به حافظ پيرباز از جوانان لوده و سرمستي است که « حافظ»روابطي آزاد دارند. 

 مان(راه است. )ههميشه بساط لهو و لعب در خانه او روبه
موقعيتي وارونه ساخته « رکلانشور»ه  در داستانک « نبات سياه»ثباتي شخصيت در بي

هاي پياپي در شخصيت ثباتيآميز و مضحک شغل و درنتيجه بياست. تغييرات اغراق
دارد. او پس از تجدید شدن در آگاه مخاطب را به خنده وا ميناخود« جمال نخجوان»

شان، زیردست ثبات بعدازظهرها رفت توي محله»کلاس هشت ترک تحصيل کرد و 
فروش سر چهارراه، شریکي محضر، دفتر و قباله و بنچاق نوشت. پيش از ظهرها، با روزنامه

اش که مثل سالمپور پسر شاطر محله بزند روزنامه فروخت. دو سال بعد ه ، اصلاً زد به کله
 (6876)فرسي، « برود آمریکا. ... اما زد و آمد لندن...

 های مشابه در کنار همحضور شخصیت.0-5
ترین عوامل ایجاد طنز موقعيت در یکي از مه « شب یک، شب دو»تشابه شخصيتي در 

اند، یا روابطي هایي که در این داستان حضور دارند هرزهزیرساخت آن است. تمام زن
ه چاقي است که پتيار« هدیه آستان»جز شوهر خود هستند. پنهاني دارند و یا عاشق مردي به

)همان( « ر شاعران وطن بود.هاي لشگتاز تختخوابها یکهبا همين هيکل گامبو، سال»
برادر ناتني خود روابطي پنهاني دارد و « آقاي نستعين»زن هرزه دیگري است که با « شوشو»

صاحب « عباسه ملوکي» وش ه  در تعامل است. )همان(البته با مردان دیگر از جمله زا
هيچ شرم و ابایي رغ  متأهل بودن، بيجمله زناني است که عليگالري الفبا ه  از آن

 کند. )همان(معشوق خود را به همه معرفي مي
رسد که اغلب این زنان در زماني به اوج خود مي« شب یک، شب دو»طنزموقعيت در 

وع روابطي که باه  و یا مردان حاضر در شوند. ناي در کنار یکدیگر جمع ميمهماني شبانه
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که البته قبلاً با اکثر این « زاوش»دارد زیرا کنند مخاطب را به خنده وا ميداستان ایجاد مي
 .شودزنان سر و سري داشته، دليل محکمي براي رقابت و جدال پنهاني این زنان مي

 . وجود ارتباطات نامتعارف0-0
های آید و شخصیتوجود میاجتماعی که طنز در آن بهگیرایی طنز اغلب به نوع محیط 

روابط پنهاني و « شب یک، شب دو»حاضر در آن محیط بستگی دارد. در فضای داستان 
هایی که درنتیجه روابط وارونه، پنهانی و کشمکشنامتعارف عاشقانه بسيار زیاد است. 

یی وارونه هاهای نامناسب در این مجموعه وجود دارد، موقعیتچینش شخصیت
است اما در دختر ثروتمندي است که در ایران عاشق زاوش شده« بيبي»ساخته است. 

آميز این ماجرا اي دارد. موقعيت طنززندگي عاشقانه« ژیرار»نام خارج از کشور با مردي به
 هاي خونسردانه این دو مرد، است:العململاقات کاملاً عادي و عکس

آمد کن ؟ براي چه بدم نميکباب چهارفصل چهام جوجهمن اصلاً با این مرد آمده»
 ژیرار را ببين ؟

 خواستي منو ببيني؟ژیرار تو واقعاً براي چي مي-
 (6898)فرسي، « کرد...بي از تو خيلي تعریف ميبي-

آميز ، دارد. نکته طنز«شبان»نام زواش ملاقاتي تقریباً ًبه همين سبک را با شخصي به
منظور حل کردن مشکل روحي که این ملاقات به درخواست شبان و به ماجرا در این است
 ()همان.« گيردزاوش صورت مي

 . رفتار5
رساني بدني است، نوعي ارتباط غيرکلامي حرکت و رفتار ازآنجاکه دربردارنده پيام

دهد که یک رساني بدني هنگامي روي ميارتباطات غيرکلامي و پيام»شود. محسوب مي
وسيله حالات چهره، لحن صدا یا هر مجراي ارتباطي دیگر، فرد دیگري را تحت فرد به

طورکلي (، به6839)آذري، « عمدي باشد.است عمدي یا غير دهد. این امر ممکنتأثير قرار
 هاي زیر جاي داد.توان در گروهرفتارهاي ایجاد طنز موقعيت در آثار موردبررسي را مي
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 ک. حرکات و اتفاقات مضح5-0
اي با عنوان بر محور شخصيت مضحک، عامي و لوده« نبات سياه»در « دسه گل»داستان 

استوار شده است که خروسي را در کاپشنش پنهان کرده است. تلاش او براي « مشدي»
اي از زیپ کاپشن فایده است؛ زیرا کله خروس هراز چنددقيقهپنهان کردن خروس بي

کند. ادغام وه  راوي در مورد خروس و واقعيت ميجهد و مسافران را تماشا بيرون مي
گونه و دودلي را بر داستانک حاک  کرده است. راوي خروس موجود در فضا، حالتي خلسه

که مشدي درمورد بيماري بيند. از او اصرار و از مشدي انکار. هنگاميبيند و نميرا مي
و مستقي  به سوراخ  آوردکند خروس بازه  از زیپ کاپشن سربرميهمسرش صحبت مي

 (6876کند. )فرسي، بيني او نگاه مي
مشدي زیپ کاپشنش را کاملاً پایين کشيد، »تا اینکه در هنگام پياده شدن راوي 

خروس را از زیر بغل درآورد، از شکاف دولته در واگن پرتش کرد توي بغل من. در 
« سرداد و دور شد. واگن بسته شد. قطار راه افتاد مشدي دست گذاشت روي دلش و قهقه

 )همان(
دار اي خندهگاه اتفاقي کميک و وضعيتي ناجور زمينه را براي ایجاد رفتار و صحنه

افتاد. او براي وقت « جلال اجباري»براي « افعي»کند؛ مانند اتفاقي که در داستان فراه  مي
« مينيِزیرز-ايبالاخانه–پستویي -غلبيريِ گاراژي»هاي تئار کشي وارد یکي از سالن

شود که فضایي تنگ و تاریک دارد و تنها ارتباط آن با دنياي ( شهر مي6876)فرسي، 
بيرون دریست که با شروع تئار بسته خواهد شد. هنوز بازي آغاز نشده بود که جلال نياز 

)همان( « اي در درون جلال آغاز شد.بازي ناهنجار گزنده»مبرم به دستشویي پيدا کرد و 
در آن مکان آشنا شده بود و بسيار معذب « ملني»بود که او با خانمي به نام  کهاین درحالي

فکر کرد یواشکي »زد: بود. در این حالت فکرهاي احمقانه و مضحک زیادي به سرش مي
تر از آن بود که معرفت کوچکگيلاس خالي شراب ملني را بردارد، ... اما گيلاس بي

در یک لحظه ه  به فکرش رسيد که ليوان )همان(  «ن او را کفاف بدهد.دریاي گزنده درو
شدن نداشت. در این حالت اي براي خ آبجوي تماشاچي جلوي خودش را بردارد اما بهانه

سردرگمي فکرهاي مضحک دیگري همچون خالي کردن کيف وسایل شخصي و استفاده 
گاه نور )همان( که نا« بشاشد به خودش»ه  به سرش زد، درنهایت تصمي  گرفت از آن
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سرعت خودش را به صحنه شروع کرد به فرونشستن و بازیگران صحنه را ترک کردند. به
 آبریزگاه رساند و دیگر به آن مکان بازنگشت.

دار است و در آن شاهد اتفاقات جالب ه  مملو از حرکات خنده« شب یک، شب دو»
زند. همچون سر ميحال کميکي هستي ؛ مانند حرکاتي که گاه از افرادي لوده و درعين

شدن مردي عجيب در صحنه تئاتري دویست نفري، به صورتي که فقط زیرشلواري لخت
شدن ترغيب اش به پایش باقي ماند و او همچنان بقيه مردم را ه  به لختگشاد مسخره

 (6898کرد. )فرسي، مي
اي در اثر فشار عصبي در انته« زاوش»که « بازي اعدام»بازي مضحک و دور از ذهن 

ترین موقعيت این اثر دانست. او آميزترین و طنزتوان کميکاندازد؛ را ميداستان به راه مي
تعداد زیادي از بالش رنگي را روي ایواني که مشرف به باغ است روي ه  تلنبار و پشت 

اند )زیرا زاوش ني  کند. حاضران در مهماني ه  که همگي مست و لایعقلها کمين ميآن
هاشان سرازیر اصرار مشروب پشت مشروب به معدهي روي همه کارکرده. بهساعت حساب

پذیرند. زاوش به سرعت خود را به ایوان کرده است.( با کمال ميل بازي خطرناک او را مي
کشد، دوباره به پشت تل بي( را بيرون ميرساند و تفنگ شکاري آقاي کاکایي )پدر بيمي

افزاید، آميزي این موقعيت ميگيرد. آنچه بر طنزمي ها رفته تفنگ را رو به جمعبالش
 آورند:ها از روي ترس یا حسادت بر زبان ميافشاي حقایقي است که مهمان

بي نشانه رفته و یک که لوله تفنگ را به قلب بيزاوش از روي تل بالش، درحالي»
 زند:است فریاد ميگيري بستهچشمش را به نشان دقت در نشانه

 بي اعدام بشه؟م؛ اما چرا باید بيآمادهمن -
 دهد:شوشو جواب مي-
 چون باعث شده که تو امشب جلاد بشي.-

 زند:زاوش فریاد مي
 اید که من جلاد بش .تون باعث شدهقبول نيست. شما همه-

 زند:شيوا فریاد مي
 چون خيانت کرده!-
 به کي؟-
 )همان(...« به ژیرار! -
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شدن معلق افتند و در حالتي بين خنده و عصبيمي جماعت از این پس به مخمصه
یک »ها: ها و رسوا شدن تعدادي از مهمانباره محاکمهمانند. تا اینکه پس از تکرار چندمي

کند که اعدام بشود. جماعت شود. هرکسي دیگري را کاندید ميخر ميتولحظه مجلس خر
تا اینکه پس از این کسي  )همان(« ریزند روي آب.آشکارا و درپرده پته همدیگر را مي

شود و کند. جهان از ميان جمعيت با ناز و غمزه فراوان داوطب ميدیگري را کاندید نمي
چکاند و جهان را فرش زاوش در عين ناباوري خود جهان و باقي مهمانان ماشه تفنگ را مي

 کند.زمين مي

 غافلگیری .5-5
ها شدن از آنهاي ناگهاني و فارغایجاد حالت هاي ایجاد طنز موقعيتیکي از بهترین شيوه

شدن هایي از رسيدن به اوج فشار رواني و فارغ تجربه»هاي زماني کوتاه است. در بازه
تواند در اثر انجام اعمالي مضحک در شرایطي جدي و ( مي6871)یثربي، « ناگهاني از آن

موقعيت سود جسته است. بالعکس صورت گيرد. فرسي از شگرد غافلگيري براي ایجاد طنز
در »جواد اجباري »و دوستش « جمال نخجوان»ه  حرکت مضحک « نبات سياه»در 

ها را تجربه کرده و است. او طيف وسيعي از شغلآميز آفریدهشرایطي جدي موقعيتي طنز
طيف پول دور چش  و »کشيدن هاي که با هر نفسپول کلاني به دست آورده است به گون

(؛ اما در هنگام 6876)فرسي، « کند.دارد و پول جمع ميشود، قدم برميمي اش تشکيلبيني
صاحب در آن سمت خيابان توجهش را جلب ملاقات با دوستش برق سکه پنجاه پنسيِ بي

وقت از خيابان بگذرد و سکه را دریابد؛ اما ناگهان، یک استيشن که پرید که بي»کند. مي
)همان(؛ « از کنه هست و نيست نازل شد و، زد به جمال اش سياه و خودش سفيد بود،راننده

 و او را از هستي ساقط کرد.

اي بر لبانش ناخودآگاه خنده« شب یک، شب دو»غافلگيري مخاطب در انتهاي داستان 
خندد. شخصيت اصلي داستان خواهد نشاند؛ زیرا مخاطب به چيزي که غافلگيرش کند مي

پسر او بود نه ژیرار، از سویي دیگر ژیرار و « هوم»یابد که در انتهاي داستان درمي« زاوش»
کند. شود و با آذین ازدواج مياند و ژیرار به ایران آمده، مسلمان ميبي از ه  جدا شدهبي

 )همان(
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 . رفتار ناشي از تنش و فشار عصبي5-0
اشند در بوسيله عاملي غافلگير شده هایي که بهها در موقعيتترسيدن افراطي شخصيت

با « زاوش»در موقعيتي که « نبات سياه»دار است. در داستان هميشه براي مخاطب خنده
شود. اتفاق مضحکي تفاوتي همراه ميکند؛ ترس با نوعي بينقش زمين مي« جواد»تفنگ 

آميزي موقعيت را قدرت دهد و طنزازاین غافلگيري رخ ميکه در پایان ماجرا و پس
 العمل احمقانه مهمانان است:ت ژیرار و عکسبخشد؛ حرکبيشتري مي

دهد و بعد، دست گيرد و تفنگ را به دستش ميشود، دست جهان را ميژیرار خ  مي»
اند و به ژیرار طور طبيعي بيفتد و بماند. همه سر بالا کردهکند تا بهو تفنگ را در هوا ول مي

 گوید:با صدایي سرد مي گرداند و بعدکنند. ژیرار در ميان جمع چش  مينگاه مي
 جداً خودش رو کشت!-

شود. صدایي که گوینده آن کنند. تکاني درسرها آشکار ميجماعت به ه  نگاه مي
 »گوید: شود ميآشکار نمي

 )همان(«« چرا خودشو کشت؟

 . شوخي رفتاری5-0
آميزند. این افراد گاهي براي هایي لوده، اغلب داراي حرکات مضحک و اغراقشخصيت

کردن آميز نوعي اذیتزنند که این حرکات اغراقهاي فيزیکي ميفنن دست به شوخيت
سرزده براي دیدن « زاوش»که هنگامي« شب یک، شب دو»هاي دیگر است؛ در شخصيت
سالي است و با بي که دختر ميانخواهر بي« طلعت»رود با اش ميبي به باغ زعفرانيهپدر بي

کند و به شود. در این هنگام شيطنت او گل مياست روبرو ميپشتي قوز روي ویلچر نشسته
نام دکتر حافظ حبيبي )دوست لوده و سرخوش زاوش گوید که پزشک حاذقي بهطلعت مي

 تواند او را مداوا کند:کند( ميسال ارتباط برقرار ميکه فقط با زنان ميان
 گوید:طلعت که توجهش جلب شده، با اخ  مي»
 به گوش  آشناس.انگار این اس  -
)فرسي، « ن...نخير، نخير، ایشون اونقدر وقتي نيست که از آمریکا تشریف آورده-
6898) 
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ایستد و اشکش را که براثر خنده عميق از چشمانش فوران تر ميطرفزاوش کمي آن
اي واست شرف کجایي که ببيني چه جادهحافظ بي»گوید: کند و با خود ميکرده پاک مي
 )همان(« صاف کردم؟!

اي را آغاز در قسمت دیگر داستان، در مهماني باغ زعفرانيه زاوش تصمي  دارد بازي
هایي که به علت الف جاهد، با لب»خواهد از جاي خود حرکت نکنند اما: کند و از همه مي

 گوید:کند و ميبرند، از توي دامن دبير افخ  سربلند ميمستي، چندان ه  از او فرمان نمي
مشت! آگه -زند:گفته ما حق نداری  تکون بخوری ؟ /زاوش با خش  فریاد ميکي -

 کن .تو خرد ميتکون بخوري با مشت چونه
 زکي!-گوید: جاهد مي

کند و جاهد اش ميزحمت سرپا بایستد که زاوش یک لگد حوالهخواهد بهو مي
 پرانند.مي هایيزند توي بغل خان  نياکيان. چند نفري به اعترا  حرفشيرجه مي

 )همان(« شوخي بدي بود!-نه!...-ئه!.../-د!/ -

 . پیرنگ0
داند کادن، پيرنگ را طرح، نقشه یا الگوي رخدادها در نمایش، شعر یا متون داستاني مي 
(Cuddon,1984طرح و پي .)تواند نمایانگر طنز تر از هر عاملي ميرنگ یک اثر، بيش

اگر خط طرح »در زیرساخت اثر پنهان است و  موقعيت باشد زیرا طنز موقعيت عموماً
شود یا چرخشي در وضعيت داستان به وجود آید  وخ  دادهداستاني معمولي و مرسوم پيچ

(. تعليق یکي از عوامل ایجاد 6866)بوچيئز، « امکاني بالقوه براي ایجاد موقعيت طنز است
 موقعيت طنزآميز در پيرنگ نبات سياه است:

 . تعلیق0-0
هاي افراطي در رسيدن هایي از ساختار روایي داستان و سکوت و مکثشدن قسمتطولاني

زماني که به طول هایي آیرونيک ایجاد کند. مدتتواند تعليقبه هدف و حقيقت، مي
انجامد تا شخصيت مورد نظر به اصل قضيه پي ببرد و یا مدتي که انتظار اتفاقي را مي
افتد؛ موقعيتي طنزآميز ناخودآگاه از زیر تفاق ميکشد، اما چيزي خلاف انتظار او امي

بر مبناي تعليقي مضحک شکل« نبات سياه»در « اوحدي»نماید. داستان ساخت اثر رو مي
برد و همين امر نميگرفته است. تعليقي که در انتها ه  شخصيت اصلي به اصل قضيه پي
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کرده از اي ورمبا سروکله «جلال اجباري»آميزي داستان را بيشتر کرده است. قدرت طنز
آید و خود را از دوستان رفت که مردي به سمت او ميپزشک به سمت کار ميپيش دندان

جا آورد، با او وارد مکالماتي آنکه بتواند مرد را بهکند. جلال ه  بيقدیمي معرفي مي
شود جدا مي از او« اوحدي»شود. در انتهاي داستان ویژه از گذشته ميصميمي و طولاني، به

 ماند:اي دائمي ميو جلال در کلافگي و خلسه
شناسي . این بابا... اوحدي... آخه بگو که من وتو... از کي... از کجا همدیگه رو مي»

 (6876)فرسي، « گردد.؛ اما برنمي«کنهحافظه نسناس من هيچ مددي نمي

 وگو. گفت0
مربوط است اما گاهي نحوه به اگرچه طنز موقعيت به شرایط، ساختار و فضاسازي اثر

دیگر طنز کلامي موقعيت عبارتيشود. بهساز ميکارگيري کلام در موقعيتي خاص طنز
پردازي ندارد ولي سبک، لحن و مضاميني که آید که نویسنده قصد طنززماني به وجود مي

ها از ر آنکند. بيشتر آثار قدیمي که دآميز ميکاربرده است، مطلب را براي مخاطب طنزبه
تواند است. براثر گذشت زمان و کاربرد محدود ميلهجه و گویشي خاص استفاده شده

 (6868پور و دیگران، )حسام .باشدآميز داشتهاي طنزبراي مخاطبان امروزي جلوه
 گيرند:هاي زیر جاي ميهاي مورد بررسي در گروهگوهاي طنز آميز در داستانگفت

 های کلامي. چرخش0-0

گوها یا ساختار روایي ازآنجاکه با انتظار مخاطب، در وهاي غيرمنتظره در گفتچرخش
توانند تأثير بسزایي در ایجاد کنند، مينوعي آن را تخریب ميگيرند و بهتناقض قرار مي

آید که یکي هاي کلامي هنگامي به وجود ميآميز داشته باشند. نوعي از چرخشفضاي طنز
هاي دیگر با کند و شخصيت یا شخصيتورد موضوعي صحبت ميها در ماز شخصيت

نبات »در « دسه گل»کنند. مثلاً در داستان کنایه یا صراحتاً موضوعي دیگر را مطرح مي
دادن حال همسر و بيماري اوست که شخصيت اصلي گرم شرح« مشدي»در موقعيتي « سياه

 کشاند:با طرح سؤالي رشته کلام را به مسيري دیگر مي
بعدش  یهو دراومدن که اصلش محض تحقيقات زیر نظر، بأس بخوابه، .../من حرفش »

ن؟/مشدي چندبار پلک زد و حالا واس منزل خروس تجویز کرده-را بریدم و پرسيدم:
 (6876)فرسي، « پرسيد: چطور مگه داش ؟ ما صحبت خروس کردی  با شوما؟...
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ش کلامي و در نتيجه غافلگيري، ه  به نوعي دیگر از چرخ« جهن »فرسي در داستان 
زده به سمت آميز سود جسته است. جلال و همسرش شتابدر راه ساختن موقعيتي طنز

شوند و از رفتند که از ساعتي از زمان قرار گذشته بود. در مسير سوار تاکسي ميقراري مي
 راننده:ها را به مکان مورد نظر برساند؛ اما جواب خواهند هرچه زودتر آناو مي
بله، حق با شماست. باید هرچه زودتر شمارا برسان  به آن خربازار. چون آخر یک »

« ببخشيد؟!»با لحني مخلوط با شوخي و جدي و تذکر گفت  «. خري آنجا منتظر شماست
لحظه بود، یکدید و حالا مرا درآن قاب کردهاي که با آن پشت سرش را ميتوي آینه

کنيد آن هالو حالا شما جداً فکر مي»عد خيلي جدي پرسيد: من دوخت و بنگاهش را به
 )همان(« ز آنجا منتظر شماست؟هنو

اي خاص در موقعيتي است که هاي کلامي به کاربردن زبان یا لهجهاي از چرخشنمونه
سياه « نبات»هاي هاي کلامي در مجموعه داستانهاي این چرخشرود. نمونهانتظار آن نمي

هاي خاص ها آميختگي زبان فارسي با انگليسي یا لهجهاین داستانکبسيار است. در 
در دیار غربت به دنبال « گلدسه»در داستان « مشدي»ترکيبي متضاد و متناقض ساخته است. 

 کند:دستي است و سؤال پرسيدن از مسير را بهانه ميصحبتي با بغلراهي براي ه 
 (6876)فرسي، « ایزتِرِن...ئوکي؟ گو...اِستيشن...کيوز... نيزدِن...مياس-»

 فارسي گفت :...به
بعد ه ، خيالت راحت باشه، دیگه ای . از اونجا بهتا سه ایستگاه مونده به مقصد باه 

 )همان(« بري. توني گمشي یا عوضينمي
آميز از مشدي را پيش روي مخاطب قرار ترین عاملي که تصویري مضحک و طنزمه  
بازاري و ترکيب اي و کوچهاي محاورهکلمات فارسي همراه با لهجهدهد تلفظ نادرست مي

 آن با زبان انگليسي است:
تا پاسدار توي خویش و قوم، این  بمونه، نُسقهِ ببر، بيجک با وجوتِ دوتا شهيد و سه»

 )همان(« که همه تصدیق شه... آزمایشگاه ببر، فيزیت دکتر ببر، صورت مریضخونه ببر
هاي متناقضي است که با جمله شخصيتاز آن« عصر آشگال»در  «علي مرنديرجب»

جهانگير »استانبول همسفر  -کند. او در اتوبوس ایرانتوجه به شرایط کاملاً رنگ عو  مي
ها، با شکمي بزرگ و هاشمي عين توي شمایلاست. مردي با ریش توپيِ قمربني« اجباري

تا دلت »اً یا مظهرالعجایب به دست؛ اما گرد و تسبيح شاه مقصودِ اصل و انگشتر ناد علي
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هاي تظاهر به استضعاف! ه  در بخواهد کبره بسته و چرکين و بویناک است تا لازمه
شود که او تاجر )همان(؛ اما در ميانه راه مشخص مي« ناپذیر باشد.وجناتش کامل و تردید
 کند:گ عو  ميکلي رنپرست بهرود. او در هتل همچون آفتاباست و به هامبورگ مي

هاشمي به طریقه دوتيغه بنيادش ورافتاده است. موهاي پریشان جنگلي، ریش قمربني»
...، دیگر چه فکلي! چه عطر و  6است سر و زلفي به براقي و اطوزدگي کلارک گيبلشده

کند؛ ميآنچه جنبه مضحک این شخصيت را تقویت ()همان« ادکلني که بيا و سياحت کن.
 پارادوکسيکال زبان و لهجه ترکي و فارسي در کلام اوست:ترکيب 
ایجباري جان، ...، شوما تحگيگات کون، کي بنده از کودام کَرخانايِ تيغ »

تراش، صرفه داري که تيغ بخرم، بردارم ببرم ایران، بده  خلقي اینقيلابي ایضافات صورت
 )همان( «غيرشرعي محاسين را ایصلاح کوند. به همين سادجي.

 گویي و ضدحال زدنرک .0-5
سازند که غافلگيري آميز ميهایي اغراقپرده موقعيتوگوهاي صریح و بيگفت

هاي اثر و مخاطب را به همراه دارد. البته ممکن است شخصيت مقابل به دليل شخصيت
تري بزند یا کلام غافلگيرکنندهشنيدن کلامي غافلگيرکننده به حرکتي خلاف انتظار دست

آميز با قدرت و شدت بيشتري در اثر سر برميبياورد که در این حالت موقعيت طنز بر زبان
« جاهد»در شب مهمانيِ باغ زعفرانيه همگي از « یک، شب دوشب»آورد. در رمان 

 خواهند شعر جدیدش را بخواند. نوع درخواست مهمانان خالي از طنز نيست:مي

 اي؟چه مزخرفي سره  کردهدي؟ بنال ببين  چرا کش مي–جابر آوندي( »)
 گوید:هدیه آستان مي

تو دیگه شعر به خوبي شعر کلون نساختي. یادته چندسال پيش اونو تو دفتر شعرم برام -
 نوشتي؟

 زند:اي چایيده فریاد ميجاهد همراه با قهقهه
 اي شيطون! همين دیروز بود دیگه نه؟-

 گوید:محض دل هدیه به جاهد ميخندد. شيوا تنهایي با صداي بلند ميو خودش باز به
 (6898)فرسي، « یخچال! یالا اینقدر بيانات صادر نکن!-
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بي(، )صندوقدار فروشگاه پدر بي «خاني»وگوهاي ميان اي که شامل گفتصحنه
آميز مصطفي )دوست نقاش زاوش( و حافظ است، مچل کردن مصطفي موقعيتي طنز

 سازد:مي
راستي چه جوري ميشه تب مورچه رو فهميد؟ -./خلاصه الآن تهرون تب نقاشي داره»

خورده از خب حالا که همچينه، شما یه-هارهارهار/-گيرن؟/ذارن یا نبضشو ميدرجه مي
 )همان(« ها برامون بگيد.تب فيل

هاي ميان جلال اجباري و به حاضرجوابي« نبات سياه»در « آندنيا»قسمت اعظ  داستان 
اش را با صندوق باز، بر خيابان ایستانده بود و اتومبيل لکنتهگذردکه درازک زردمویي مي

آورد. جلال و درازک بایکدیگر چش  در چش  هایي دیني را از آن بيرون ميجزوه
 اندازند:شوند و هردو نگاه تيزي به ه  ميمي
آم./جواب انگار کمي ضربتي بود. درازک چش  سبزي من از جهن  مي-جلال گفت:/»

اما خودش را جمع و جور کرد. با آرامشي که بيشتر تلقين غير مستقيمي به تکان داد، 
باشي، اما حتماً دوباره خيال نداري که از بله ممکنه شما از جهن  اومده-خودش بود، گفت:/

یعني انقدر مطمئن -آیي به بهشت؟/جلال گفت:/چرا بامن نمي-نو برگردي به جهن ؟.../
 (6876)فرسي، « دن؟بهشت راه مي هستي که خودتو با این ریخت به

وگوهاي تدافعي طنز موقعيت آفریده است. اي از این گفته  نمونه« جهن »در داستان 
اهل کجاست، از او « جلال»خواست بداند که راننده تاکسي از روي تجسس ميهنگامي

 دهد:، جلال جواب مي«آیي؟از کجا مي»پرسد: مي
 )همان(« برمتمينه، جهن  دارم »گفت: « جهن !»»

 گیری نتیجهبحث و 
هاي سبکي بارز در آثار داستاني هاي طنز موقعيت یکي از ویژگيتنوع گسترده تکنيک

ها و الگوهاي ایجاد این شاخه از طنز دهنده تسلط نویسنده بر شيوهفرسي است. این امر نشان
سياسي است. فضاهاي است. فرسي با استفاده از این شگرد در پي نقد سيست  اجتماعي و 

هاي حاضر در آثار اند. شخصيتحاک  بر آثار او اغلب مضحک، پوچ و سرشار از دلهره
دهند و در هایي از طنز دارند، تغيير شخصيت نميفرسي همچون سایر آثاري که رگه

اند که هاي نامعقول شدهها و خواستهمشغوليآموزند. بلکه درگير دلسرتاسر اثر چيزي نمي
هاي غيرمنطقي و تا حدي احمقانه و مضحک خود را بيشتر و بيشتر در العملکسبا ع
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ها در آثار مورد بررسي به دست برند. آنچه از بررسي نمود این تکنيکگرفتاري فرو مي
وگو است. بسامد هاي طنز در حوزه رفتار و گفتآمده است، بسامد بالاتر تکنيک

 صورت زیر نشان داد:توان بهدر آثار موردنظر را مي شدههاي طنزآميز به کار گرفتهموقعيت

 پردازیشخصیت

 نام اثر
شگردهای ایجاد طنز موقعیت در 

 پردازیشخصیت
 شماره صفحات بسامد

 681-78 2 هاي خاص و مضحکاستفاده از نام . نبات سياه6

 66 6 جلوه وارونه و گروتسکي 

 687-63-19-28 5 عادات و خصوصيات اخلاقي 

شب یک، . 2
 شب دو

 6 عادات و خصوصيات اخلاقي
38-63-68-687-285-651-636-

662-669 

 7 هاي مشابهارتباط شخصيت 
635-636-663-665-662-288-

281 

 3 ارتباط نامتعارف 
26-676-636-639-282-266-

667-666 

 پیرنگ
 شماره صفحات بسامد شگردهای ایجاد طنز موقعیت در ساختار روایي نام اثر

 76 6 تعليق نبات سياه. 6

 رفتار
 شماره صفحات بسامد شگردهای ایجاد طنز موقعیت در رفتار نام اثر

 685-18-11-15-97-29-66 7 حرکات و اتفاقات مضحک . نبات سياه6

 -26-683 2 غافلگيري 

 83 6 رفتار ناشي از تنش 

 267-261-698-692-61 9 حرکات و اتفاقات مضحک . شب یک، شب دو2

 283-228-51 8 غافلگيري 

 226 6 العمل ناشي از غافلگيريعکس 

 268-682-629 8 شوخي رفتاري 
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 وگوگفت

 نام اثر
شگردهای ایجاد طنز موقعیت 

 در گفتگوها
 شماره صفحات بسامد

 682-67-31-75-28-22-66 7 چرخش کلامي . نبات سياه6

 79-68-37-71-86 9 گویي و ضدحال زدنرک 

یک، . شب2
 دوشب

 93 6 چرخش کلامي

 66 گویيضدحال زدن و رک 
98-99-686-668-657-628-666-666-

269-265-676 

توان گفت، آنچه باعث برجستگي زبان طنز در آثار این نویسنده با توجه به این امر مي
هاي هاي طنز موقعيت در قسمتاست؛ توجه دقيق او به گزینش مناسب تکنيکشده

 ساختار روایي داستان با توجه به اهداف خاص مورد نظر او بوده است.گوناگون 

 تعارض منافع

 تعار  منافع ندارم.
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